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  م قيديمتمقيد و 
  

   پارسادكتر غلامرضا مستعلي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي
  *نسرين سيدزاده

  چكيده 
بـدين  . مقاله بحثي است درباره مقوله زباني قيد با توجه به آراي برخـي دسـتوريان              اين  

منظور نخست تعاريف گوناگون در باب قيد ارائه، و سـپس جـامعترين آن آورده شـده                 
است؛ آن گاه تفاوت قيد و متمم قيدي مورد بررسي قرار گرفتـه، جايگـاه ظهـور آن بـا                    

پس از بررسي ساختمان قيد، اختلاف آراي . ستتوجه به ظرفيت افعال نشان داده شده ا       
در «دستورنويسان درباره حرف ربط يـا پيونـد بـودن برخـي از عناصـر زبـاني از قبيـل                     

مورد بررسي قرار گرفته و بـا ارائـه دلايلـي حـرف             » ...صورتي كه، از آنجايي كه، اگر و      
  .ربط بودن اين عناصر رد شده است

  
  .اره قيدي، زبان فارسي، دستور زبان فارسيو  قيد در جمله، جمله:ها كليدواژه

  

                                                 
  24/11/89:           تاريخ پذيرش مقاله7/4/89:تاريخ دريافت مقاله

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي *
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  مقدمه
هاي دستور در باب قيد ارائه شده است كه اغلـب آنهـا               اغلب تعاريف مشابهي در كتاب    

براي ورود به بحث، نخست تعاريف ارائه شده در باب اين مقولـه      . جامعيت كافي ندارد  
وه قيـدي تمـايزي قائـل       از آنجا كه در اغلب كتابها بـين قيـد و گـر            . شود  زباني بيان مي  

  .اند در آغاز تعاريف در كنار هم آمده است نشده

  تعاريف
گروه قيدي بخشي از سخن است كه فعل به         «: نويسد  وحيديان كاميار در تعريف قيد مي     

آن نيازمند نيست و به همـين دليـل از جملـه قابـل حـذف اسـت؛ گـروه قيـدي جنبـة                        
  :توضيحي دارد؛ مثال

وحيـديان  ( براي خوردن ناهار با دوچرخـه بـه خانـه آمـد              علي، ساعت دوازده و نيم    
  ).54ص: 1386كاميار، 

قيد آن مقوله واژگاني اسـت كـه هـستة          «: نويسد  زاده نيز در تعريف قيد مي      غلامعلي
گـروه قيـدي    «: گويـد   وي در ادامه مي   ). 48ص: 1382زاده،    غلامعلي(» گروه قيدي واقع شود   

صر گسترش دهنده آن است؛ بنابراين گروه قيـدي         هاي گروه فعلي و از عنا       يكي از سازه  
الـديني نيـز ذيـل واژه قيـد      مـشكوه ). 114همـان، ص  (كنـد    نقش قيد را در جمله ايفا مـي       

بـه آن واحـد     . دهـد   واژه قيد، واژه اصلي يا هسته گروه قيدي را تشكيل مـي           «: نويسد  مي
 آن واژه قيـد     گـردد و واژه اصـلي يـا هـسته           دستوري كه از يك يا چند واژه تشكيل مي        

  ).207ص : 1386الديني،  مشكوه( »شود گفته مي» گروه قيدي«است، 
گروه قيدي فارسي از يك كلمه يا بيشتر سـاخته         : نويسد  باطني نيز در تعريف قيد مي     

  كند؛ مانند شده است و در ساختمان واحد بالاتر، يعني بند، جايگاه ادات را اشغال مي
  ).171ص: 1386باطني، ( شد   مسموم  مي مادرشدر اثر خوردن قرصهاي س    كودكي

  مسند    فعل اسنادي         مسنداليه              ادات                      
محمد راسخ مهند نيز در مقاله خود، كه براساس الگـوي متيـوز نوشـته شـده اسـت               

يم، گـزاره   اگر جمله را به طور سنتي به نهـاد و گـزاره تقـسيم كن ـ              : نويسد  درباره قيد مي  
از ميان اين عناصر برخـي      . تواند علاوه بر فعل عناصر ديگري نيز درخود داشته باشد           مي

كنـد و در شـمار        اسم يا گروه اسمي هـستند كـه فعـل بـود و نبـود آنهـا را تعيـين مـي                     
؛ اما برخـي عناصـر      )مانند مفعول صريح و مفعول غير صريح      ( فعل هستند    1موضوعهاي
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. كنـد   ا گروه اسمي نيستند و فعل نيز وجود آنها را تعيين نمـي            ديگر نيز هستند كه اسم ي     
  .سازند و قيد يا گروه قيدي هستند اين عناصر فعل يا كل جمله را مقيد مي

  

    
، كتاب مفعول صـريح اسـت       »ديروز احمد كتاب را يواشكي برداشت     «مثلا در جملة    

» يواشكي«گيرد و قيد      يعني گروه متممها قرار مي    ) 1(بندي مذكور در طبقه       كه طبق طبقه  
اي است؛ زيرا نبود آن در جمله باعث ايجاد تمايز معنايي قابـل               نيز از عناصر غير حاشيه    

  ).2 و1ص : 1382راسخ مهند، (شود اي مي ملاحظه
: نويسد  جلال رحيميان نيز در مقاله خود در باب قيد پس از معرفي عناصر جمله مي              

ناصر از نظر ماهيت با عناصر ديگر متفاوتنـد و بـه مفـاهيمي از قبيـل زمـان،                   برخي از ع  
گويند؛ ماننـد   مكان، چگونگي و چرايي رخداد و امثال آن اشاره دارند كه به اينها قيد مي              

  ).144ص : 1385رحيميان، ( نامه را با عجله نوشت مهدي
 زمـان يـا مكـان يـا         اي است كه    قيد كلمه : نويسد  محمد روايي نيز در تعريف قيد مي      
  :چگونگي انجام يافتن فعل را بيان كند

  .پدرام شب آمد
  .پدرام بالا رفت

  ).73ص : 1384روايي، (پدرام خندان آمد 
اي است كه مضمون جملـه يـا          قيد كلمه : نويسد  فرشيدود در دستور مفصل خود مي     

جـز اسـم را   فعل يا صفت يا قيد يا گروه وصفي يا قيدي يا فعلي و يا هر كلمه ديگري ب     
  ).459ص: 1384فرشيدود، (مقيد كند و چيزي به معني آن بيفزايد 
  اي است كه معني و مفهوم فعل را  قيد كلمه: نويسد مرزبان راد نيز در تعريف قيد مي

  مرزبان(محدود و مقيد كند؛ مانند البته خداوند شنواست... به مكان، زمان، مقدار، حالت و

عناصر درون گزاره

ايغيرحاشيه اي حاشيه) 3(

هاغيرمتمم)2( هامتمم)1(



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
  

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

   

136


  ).114ص: 1378راد، 
اي است كـه   ها يا جمله قيد كلمه يا گروه كلمه: نويسد  در تعريف قيد ميشريعت نيز 

اي را به چيزي از قبيل زمان، مكـان، مقـدار، حالـت،               فعل يا صفت يا قيد ديگر يا جمله       
توان گفت كه قيد برخلاف صفت        كند و به طور كلي مي       كيفيت، تأكيد و جز آن مقيد مي      

كه خيلي قيـد    . (؛ مانند پرويز خيلي خوب است     افزايد  به اسم و جانشين اسم چيزي نمي      
  ).209ص: 1384شريعت، ( 2)مقدار است براي خوب كه صفت پرويز است

  :ترين مطالب ارائه شده در اين هشت تعريف عبارت است از عمده
  . فعل به گروه قيدي نيازمند نيست-
  . گروه قيدي از جمله قابل حذف است-
  .فعلي است قيد از عناصر گسترش دهنده سازة -
  .كند انجام دادن فعل را بيان مي...  قيد زمان، مكان و چگونگي و-
  . قيد كلمه، گروهي از كلمات يا جمله است-
  .كند  جايگاه ادات را در جمله اشغال مي-
  .اي كلام است  جزو عناصر حاشيه-
  .كند  قيد هر گروه و جمله را جز اسم مقيد مي-

ريان قيد را از عناصر گسترش دهنـده و مقيـد           همان طور كه مطرح شد، اغلب دستو      
، و برخي مانند روايي و مرزبان راد در تعاريف خود از قيد بيـشتر بـه                   كننده فعل دانسته  

در ميان تعاريف ارائه شده، تعاريف فرشيدود و شريعت از          . اند  بحث معنايي توجه كرده   
را جز اسم و جانـشين      ساير تعاريف كاملتر است؛ زيرا قيد تمامي عناصر جمله و جمله            

كنـد كـه      كند در اين ميان شريعت به جمله بودن برخي از قيود نيز اشاره مي               آن مقيد مي  
البته مثالي در اين مورد مطرح نكرده كه گويا نظر او همان قيود موول است؛ مانند او در                  

  .خنديد، سلام كرد هر حالي كه مي
ون به جايگـاه ظهـور قيـد در جملـه           با توجه به تعريفي كه در باب قيد ارائه شد اكن          

  :شود پرداخته مي

  قيد و متمم قيدي و جايگاه ظهور آن در جمله
در آغاز براي تعيين جايگاه ظهور قيد در جملات به ارائه ساخت انواع جملات با توجه                

  .شود توجه مي» ظرفيت«به مسئله 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
تان

مس
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

  متمم قيدي                        قيد و                                                                 

137


ور يا عدم شود كه حض جملات در فارسي از عناصري اجباري و اختياري تشكيل مي
  .كند حضور اين عناصر را در جمله، فعل جمله مشخص مي

سيد بهنام علوي مقدم در مقاله خود پس از ارائه نظريات مختلـف در بـاب عناصـر                  
  :كند بندي مي سازنده جمله، ظرفيت افعال را چنين تقسيم

  افعال يك ظرفيتي) الف
  .علي خوابيد، گل شكفت: فعل ناگذر يا لازم. 1
  .علي خوب است، حسين بيمار است:  اسناديفعلهاي. 2
  .علي كشته شد، ماشين پنجر شد: فعلهاي مجهول. 3
  .علي غذا خورد: فعلهاي مركب انضمامي. 4
  افعال دو ظرفيتي) ب
  .علي غذا خورد: فعلهاي گذرا به مفعول. 1
  .نازد علي به پدرش مي: فعلهاي گذرا به متمم. 2
  افعال سه ظرفيتي) ج
  .علي كتاب را به من داد: را به مفعول و متممفعلهاي گذ. 1
  .علي به پدر پهلوان گفت: فعلهاي گذرا به متمم و مسند. 2
: 1382علـوي مقـدم،     (خواننـد     مردم او را پـدر مـي      : فعلهاي گذرا به مفعول و مسند     . 3

  ).5ص
شود، عنصر قيد براي تحقق جملات ضروري         همان طور كه از اين الگوها معلوم مي       

  .نيست
  :رخي از دلايلي كه نشاندهنده اختياري بودن مقوله زباني قيد است، عبارت است ازب

تواند در جمله ظهور پيدا كنـد؛         مي) يك ظرفيتي تا سه ظرفيتي    (قيد با انواع افعال     . 1
  مانند

  . علي به آرامي خوابيدــــــــــعلي خوابيد 
  .حسين بشدت بيمار است ــــــــــ حسين بيمار است

  . علي به تندي غذا را خوردــــــــــ ا خوردعلي غذ
  .نازد خوشبختانه، علي به پدرش ميــــــــــ  نازد علي به پدرش مي

  . علي كتاب جالبي را به من دادــــــــــعلي كتاب را به من داد 
  . علي با افتخار به پدرش پهلوان گفتــــــــــعلي به پدرش پهلوان گفت 
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تواند در جمله ظـاهر شـود و آوردن ايـن              همراه هر فعلي مي     قيود اختياري  چنين هم
  .قيدها اجباري نيست

  من ديروز به خانه رفتم
  توان قيود ديگري را جايگزين اين قيدها كرد؛ مانند به راحتي مي

  .من بسرعت به خانه رفتم
  .من با ناراحتي به خانه رفتم

آن از جمله باعـث ايجـاد       متمم قيدي است؛ زيرا حذف      » به خانه «اما در همين مثال     
شود و در صورت حذف آن از جمله حتي اگر جمله غير دستوري نشود، فعـل                  ابهام مي 

  . من به خانه رفتم .........كند؛ مانند من رفتم جمله بر حذف آن دلالت مي
توان به كار برد؛ اما قيود ديگـر براحتـي            در ضمن متممهاي قيدي را با هر فعلي نمي        

  شود؛ مانند  همراه ميبا افعال گوناگون
  .من به خانه رفتم

  .من به خانه گفتم) ؟(
  .من به خانه خنديدم) ؟(

  :اما قيود اختياري اين گونه نيست؛ مثال
  .من به اجبار رفتم
  .من به اجبار گفتم

  .من به اجبار خنديدم
  .با توجه به توضيحات تا حدودي تفاوت متمم قيدي و قيد مشخص شد

بندي علـوم      پيش از اين در باب ظرفيت گفته شد، طبقه طبقه          اكنون با توجه به آنچه    
  :كند مقدم، متممهاي قيدي در ساختهاي زيرظهور پيدا مي

  ...افعال دو ظرفيتي با متمم؛ مانند نگريستن، انديشيدن، جنگيدن، شوريدن، گريختن و. 1
  ...افعال سه ظرفيتي با مفعول و متمم؛ مانند آغشتن، آلودن، بازداشتن و. 2
  ...افعال سه ظرفيتي با متمم و مسند؛ مانند گفت و. 3

  . دستش به گل آغشته شد–.                    او به دوستش نگريست-
  :تواند در جايگاه قيد قرار گيرد عناصري كه مي

تواند در جايگاه قيد قرار بگيرد، تقريباً بـه           در اغلب كتابهاي دستور، عناصري كه مي      
البته در برخي كتابهاي دستور به آنها اشاره مختصري         .  است صورت يكسان معرفي شده   
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هـاي متعـددي      شده است و برخي به طور مفصلتر بدان پرداخته، و تقـسيمات و شـاخه              
اند كه براي جلوگيري از اطاله كلام، تركيبي از مطالب مطرح شده بـه                براي آن قائل شده   

  :آيد اجمال مي
  )با علامت صوري(دار  قيدهاي نشانه) الف

1] .an [احياناً اشتباهاً اتفاقاً: قرضي از عربي  
  :قيود مشتق. 2

  ...بسرعت، بشدت، بتندي، بخوبي و: اسم يا صفت+ ب 
  ...مردانه، دليرانه، عاقلانه و: انه+ اسم يا صفت 

  ...خندان، گريان و: ان+ بن مضارع 
  آسا آسا، پلنگ برق...): آسا، وش، گونه، وار،+ (اسم 
  :متقيود بدون علا) ب
شود؛ تعداد آنها محدود است       ها در جمله فقط قيد واقع مي        اين واژه : قيود مختص . 1

  ...از قبيل ناگهان، همواره، هنوز، فقط، هم و
هاي قيد مشترك با صفت عجب، بد، بلند، آهسته، بسيار، زياد، پـيش، جلـو،                 واژه. 2

  ...عقب و
  گروه اسمي. 3

 جمله داشته باشـد؛ مثالهـاي زيـر از كتـاب            تواند نقش قيد را در      گروه اسمي نيز مي   
  :كاميار است

گروه اسمي بـا رابطـه دسـتوري قيـد          » ساله گذشته «. (سال گذشته چند مقاله نوشتم    
  )زمان

گروه اسمي با رابطـه دسـتوري       » شب پيش «. (اي شنيدم   شب پيش از راديو خبر تازه     
  )قيد زمان

  اي گروه حرف اضافه. 4
در واقـع   . اند در جمله نقش انواع قيد را داشته باشـد         تو  اي نيز مي    گروه حرف اضافه  

  .كند حرف اضافه نوع قيد را تعيين مي
در «(آميز با يكـديگر عـادت كننـد           در همه نقاط جهان مردم بايد به زندگي مسالمت        

  )اي با رابطه دستوري قيد گروه حرف اضافه» همة نقاط جهان
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 كه گروه اسمي اسـت بـه نظـر    اين نكته شايان ذكر است كه پس از بررسي قيدهايي   
اي مناسب افزود؛ گويا حرف اضافه        توان حرف اضافه    رسد كه در ابتداي همه آنها مي        مي

آنها به مرور زمان به دليل فراواني كاربرد و ميل زبان به كم كوشي حـذف شـده اسـت؛                    
  مانند
  . شب گذشته او را ديدم-
  . اين هفته به مسافرت خواهم رفت-

  .توان جايگزين آنها كرد را مي» در اين هفته«و » شب گذشتهدر «كه به ترتيب 
از ديگر نكاتي كه در باب چگونگي كاربرد گروه قيدي شايان ذكر است ايـن اسـت                 

  :نويسد الديني چگونگي كاربرد گروه قيدي را چنين مي كه مشكوه
  بسيار شجاعانه، كمي آهسته: واژه قيد) + حرف درجه(
تـر از،     بـسيار شـجاعانه   : اي  از گروه حذف اضـافه    + ر  ت+ واژه قيد   ) + حرف درجه (

  ).207ص: 1386الديني،  مشكوه(تر از  كمي آهسته
  :نويسد زاده نيز با ارائه ساختي مشابه مي غلامعلي

  ، ق)ق م(ــــــــــ گ ق 
  .كند او بسيار سريع كار مي

ر هواپيمــا بمراتــب ســريعتر از هليكــوپتر كــا ) گ ح(، ق، )ق م (ــــــــــــگ ق 
  ).112ص: 1384زاده،  غلامعلي(. كند مي

گيـرد و     هاي قيـدي را در برمـي        اما اين ساخت تنها بخش محدودي از ساختار گروه        
در ضمن بـه    . دهد  بيشتر چگونگي به كارگيري صورت تفصيلي گروه قيدي را نشان مي          

 ـ  رسد كه اين نوع ساختار بيشتر با قيدهاي حالت به كار مي  نظر مي  ن رود چون اغلـب اي
  .پذير دارد قيدها حالت درجه

آزيتـا  . تر ياد شده اسـت      هاي قيدي از چند شيوه بسيار گسترده        بنابراين ساخت گروه  
  :آورد افراشي به كارگيري گروه قيدي را در قالب جملاتي مي

  .آيم  قيد؛ مانند من حتماً ميــــــــــگروه قيدي 
  .تابان به ديدنم آمداو هراسان و ش):  قيد-و( قيد ــــــــــگروه قيدي 
  .او خوشحالتر از تو آمد: گروه حذف اضافه+  قيدــــــــــگروه قيدي 
  .خوابد او خيلي زياد مي: قيد+  تشديدگرــــــــــگروه قيدي 
  .كند او خيلي خيلي كار مي:  تكرار قيدــــــــــگروه قيدي 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
تان

مس
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

  متمم قيدي                        قيد و                                                                 

141


  ).125 و 124ص: 1387 افراشي،(او ديروز زود آمد : قيد+  قيدــــــــــگروه قيدي 
گيرد، جمله واره قيـدي       از جمله عناصر ديگري كه در جمله در جايگاه قيد قرار مي           

  .آيد در باب آن سخن رفته است است كه البته تنها در دو كتابي كه در ادامه مي

  قيد فعل و قيد جمله
به نظـر   بنديها در مورد قيود درست        از ديگر مباحث قابل ذكر اين است كه برخي تقسيم         

ديروز احمـد  «رسد؛ به عنوان نمونه محمد راسخ مهند در مقاله خود با آوردن نمونه           نمي
را به دليل تأثيرگذاري مستقيم در معناي فعـل و          » يواشكي«،  »كتاب را يواشكي برداشت   

را به دليل ارتباط با كل جمله، قيد جمله معرفي كرده است حال اينكه با توجـه                » ديروز«
تواند در جمله بـه كـار         گذشت، قيودي مانند قيود ياد شده با هر فعلي مي         به مباحثي كه    

رود، قيـد   توان برخي قيود را كه از حيث معنايي با فعل خاصي بـه كـار مـي              رود؛ اما مي  
  :در جملات زير» كلمه به كلمه«و » نكته به نكته«فعل ناميد؛ مانند 

  .حرفهايش را كلمه به كلمه به خاطر سپردم
  .ته به نكته خواندمكتاب را نك

  :رود اما چنين قيودي اغلب با افعال ديگر به كار نمي
  .او كلمه به كلمه از خيابان رد شد) ؟(
  .او كلمه به كلمه خنديد) ؟(

اما تفاوت آن با قيد جمله در اين است كه قيد جمله تقريباً بـا همـه افعـال بـه كـار                       
خوشبختانه در آزمـون پذيرفتـه      «و  » دمتأسفانه قبل از رسيدن من رفته بو      «رود؛ مانند     مي
  .»شد

تواند ذيل عنوان قيد جمله قـرار گيـرد؛           مي) جزء قيدي (علاوه بر اين مورد، پيوندها      
  .شوي مانند در صورتي كه تلاش كني، موفق مي

بنابراين قيد فعل و گروه نخستين فعل جمله جزء متممهاي قيدي نيست و از جملـه               
  .قابل حذف است

  )جزء قيدي( جمله حرف ربط يا قيد
به منظور روشن شدن بحث لازم است نخست برخي از تعاريف ارائه شده در اين زمينه                

اي  حرف ربط يـا پيونـد كلمـه       : نويسد  عماد افشار در تعريف حرف ربط مي      : آورده شود 
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وي موارد زير را به عنوان نمونه       . است كه دو كلمه يا دو جمله را به يكديگر پيوند دهد           
  :كند ذكر مي

  ).200و 196ص : 1372عماد افشار، (... اگر، پس، تا، چون، زيرا، زيرا كه، و، چون كه
نويسد حروف ربط حروفي هستند كـه دو كلمـه يـا دو     پور نيز در اين مورد مي     خيام

  پيوندند؛ مانند جمله را به هم ديگر مي
  ...و، يا، نه، چون، اگر، پس، هم، اما، همين كه

  د و فلك در كارندابر و باد و مه و خورشي
  ).111ص: 1388پور،  خيام(تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري 

اي است كه دو كلمه همگـون         حرف ربط كلمه  : نويسد  انوري نيز در تعريف خود مي     
اي را به جملـه       سازد و يا جمله     يا دو عبارت يا دو جمله را با هم همپايه و هم نقش مي             

  پيوندد؛ مانند ديگر مي
  .اغذ و قلم را برداشتك) الف
گويند دوستي با دوستان دوست و دشمني بـا دشـمنان دوسـت شـرط دوسـتي                 ) ب
  .است

كند؛ مانند از اينرو، از بس كه، از بهر آن        وي در ادامه به برخي حروف ربط اشاره مي        
  ).247ص: 1383انوري، (... كه

هـا بـه      ا يا جملـه   ه  پيوستن مقوله : نويسد  زاده ذيل ساختمانهاي همپايه مي       غلامعلي -
زاده،   غلامعلي(نامند    سازي مي   همپايه] و، يا، اما، ليكن و غيره     [هايي مانند     يكديگر را با واژه   

تواننـد بـا يكـديگر رابطـه          هاي همنام مـي     گويد مقوله    وي در ادامه مي    ).139 ص   7: 1382
كننـد،    يها رابطه همپايگي برقرار م ـ      حروف عطفي كه بين مقوله    . همپايگي برقرار نمايند  

  ).144 و 143همان، ص (و، يا، اما : عبارتند از
طور كه، بـه   لازم به ذكر است وي در بخش جمله واره قيدي عناصر مانند اگر، همان 

  را پيوند ناميده است؛ مانند... محض اين كه، تا و
  ).جمله واره قيدي از نوع شرط(آييم  اگر او نيايد ما نيز نمي) الف
  ).جمله واره قيدي از نوع هدفي(ا براي من پيراهني بخرد او به بازار رفت ت) ب
  ).جمله واره قيدي از نوع زماني(به محض اينكه ما را ديد پا به فرار گذاشت ) پ
  ).164زاده، ص  غلامعلي(

  هاي زير الديني تحت عنوان حروف ربط قيدي به اين عناصر اشاره، و نمونه مشكوه
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  ؛ مانند...كه، وقتي كه، هنگامي كه، اگر كه، تا وبه طوري كه، چنان: كند  را مطرح مي
جمله وابسته قيدي با رابطه     (وقتي كه به سركار رفت برايش اتفاق جالبي افتاد          ) الف

  ).دستوري قيد زمان
در صورتي كه همه مردم به يكديگر احترام بگذارند، جامعه سالم و آرام خواهد              ) ب

  ).توري قيد شرطجمله وابسته قيدي با رابطه دستوري دس(بود 
همان طـور كـه، از      «شود اغلب دستوريان كلماتي از قبيل         همان طور كه ملاحظه مي    

زاده در ايـن      رسد كه آنچـه غلامعلـي       نامند؛ اما به نظر مي      را حرف ربط مي   » ...آنجا كه و  
  :توان از چند طريق بررسي كرد اين مسئله را مي. گويد نظر قابل قبولتري است رابطه مي
اي را بـا يكـديگر همپايـه          ت اينكه حروف ربط هر نـوع گـروه و جملـه           نخس) الف

خوانيم، تنهـا     مي» جزء قيدي «سازد ولي پيوند كه از اقسام قيد جمله است و ما آن را                مي
پـور مطـرح      همان بيتي كـه خيـام     : سازد؛ به عنوان مثال     جملات را به يكديگر مرتبط مي     

با حرف ربط بـا يكـديگر       ) رشيد و فلك  باد و ابر و مه و خو      (كند در مصرع نخست       مي
توان يكي از آنها را به عنوان هسته گروه اسمي در نظر گرفـت؛             همپايه شده است و نمي    

» تـا «در واقع جمله پيرو است كه به وسـيله      ...) تا تو ناني به كف آري و      (اما مصرع دوم    
  :به جمله پايه مرتبط شده است يا جملاتي ديگر از قبيل

  .مرا ديد، همراهش را خاموش كردهمين كه شماره 
آمد و  كردم، تمام حرفهايي كه به او زده بودم به خاطرم مي در حالي كه به او نگاه مي      

  .شدم  شرمنده مي
  .او كيفش را برداشت و اتاق را ترك كرد

  .روز يا شب براي او فرقي نداشت
توانـد هـر     سازد؛ اما حرف ربط مي      پس جزء قيدي تنها دو جمله را به هم متصل مي          

  .گروهي را به هم پيوند دهد
دهد اين است كـه       دومين دليلي كه تفاوت جزء قيدي را با حرف ربط نشان مي           ) ب
جايي عناصر در جملاتي كه جزء قيـدي در آنهـا هـست، معنـي جملـه تفـاوت                     با جابه 

  :جا كرد؛ مثال توان جمله داراي حرف ربط را جابه كند؛ اما نمي چنداني نمي
  .دهم نباشم تي كه بودنم او را ناراحت كند، ترجيح ميدر صور) الف

  .دهم نباشم در صورتي كه بودنم او را ناراحت كند ترجيح مي
  .رود اگر غفلت كنيم، زمان از دست مي) ب
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  .رود، اگر غفلت كنيم زمان از دست مي
  .اگر او نيايد، ما نيز نخواهيم رفت)پ

  .ما نيز نخواهيم رفت اگر او نيايد
اي   جايي جمـلات در اغلـب مـوارد، موجـب تمـايز معنـايي برجـسته                 جابهبنابراين  

جـايي كامـل اركـان، اغلـب      شود؛ اما در جملاتي كه با حرف ربط همراه است جابه          نمي
  :شود؛ مثال موجب ايجاد ساختي ناهنجار مي

  .شماره او را پنهاني برداشت و با او تماس گرفت) الف
  .پنهاني برداشتو با او تماس گرفت شماره او را ) ؟(

  .ما رفتيم اما او نيامد) ب
  .اما او نيامد ما رفتيم) ؟(

  .علي درسهايش را خواند ولي موفق نشد)پ
  .ولي موفق نشد، علي درسهايش را خواند) ؟(

  البته در مواردي ممكن است مشكلي پيش نيايد؛ مانند
  .يا درست را بخوان يا كار كن
  .يا كار كن يا درست را بخوان

  .ن قضيه بيشتر در همين مورد صادق استكه اي
با وجود حرف ربط، ارزش هيچ يك از جمـلات و كلمـات مـرتبط از ديگـري                  ) ج

بيشتر نيست؛ اما با آوردن جزء قيدي خود دستور سنتي از جمله پايه و پيرو سـخن بـه                   
  .آورد ميان مي

كنـد   مطرح مـي زاده  توان نتيجه گرفت كه آنچه غلامعلي  بنابر دلايلي كه ارائه شد، مي     
ترين تعريـف اسـت و نبايـد جـزء قيـدي يـا بـه قـول                    در بين تعاريف ياد شده درست     

  .زاده پيوند را حرف ربط ناميد غلامعلي
اي كه در آن جزء قيدي به كار رفته است به دو شـكل زيـر                  بنابر آنچه گذشت جمله   

  :شود به كار گرفته مي
  جمله+ جزء قيدي + جمله ) الف
  جمله)+ ،(ه جمل+ جزء قيدي ) ب

  حرف اضافه در معني جزء قيدي
  شود و در ساخت در برخي موارد حروف اضافه نيز در معني جزء قيدي ظاهر مي
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  :آنها حذف شده است» كه«در اين موارد اغلب . كند جمله قيدي شركت مي
  ) زمان- به محض اينكه-تا(تا ديدمش، پنهان شدم 

  ) هدف- براي اينكه-تا. (با من بد رفتار كرد تا ديگر به اتاقش نروم
شود پس از حروف اضافه در معني جزء قيدي اغلب جمله          طور كه مشاهده مي     همان
  .شود بنابراين با حروف اضافه اشتباه گرفته نمي. شود ظاهر مي

  گروه اسمي+ حرف اضافه ــــــــــ اي  گروه حرف اضافه
  جمله +  حرف اضافه در معناي جزء قيديــــــــــجمله واره قيدي 

اي نيز به معاني و مفاهيم قيد اختـصاص           در كتابهاي دستور زبان فارسي بخش عمده      
انـد كـه بـه دليـل          بنديهاي مفصلي دربـاره آن انجـام داده         يافته است كه برخي نيز تقسيم     

  .مشخص بودن آنها به آنها پرداخته نشده است

  نتيجه
اي را  فت قيد هر گروه و جمله     توان گ   برخلاف اغلب آراي ارائه شده در تعريف قيد، مي        

نمايـد حـال    سازد؛ زيرا تنها صفت اسم را توصيف مـي         جز اسم و جانشين اسم مقيد مي      
از سوي ديگر متممهاي قيدي در ساختهاي       . اينكه اغلب قيود از صفت مشتق شده است       

افعـال سـه    ) افعال سه ظرفيتي با مفعـول و مـتمم ج         ) افعال دو ظرفيتي با متمم ب     ) الف
شود حال اينكـه جايگـاه ظهـور قيـد در جملـه               ي با متمم و مسند به كار برده مي        ظرفيت

تفاوت ديگر متممهاي قيدي با ساير قيود در اين اسـت كـه در صـورت                . مختلف است 
حذف اين متممها حتي اگر ساخت جمله غيردستوري نشود، فعل جمله بر وجود عنصر    

  كند؛ مانند محذوف دلالت مي
  . او رفتــــــــــ. او به سفر رفت

  .او دفتر را برداشتــــــــــ  او دفتر را از روي ميز برداشت
توان با هر فعـل ديگـري همـراه     دار را نمي    هاي حرف اضافه    از سوي ديگر اين گروه    

  :نمود
  .او به سفر ماند

  .او به سفر خواند
  :توان همراه كرد اما متممهاي اختياري را با افعال ديگر مي

  . را خوانداو با دقت كتاب
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  .او با دقت رانندگي كرد
رود و با افعـال   در ضمن متممهاي اختياري در ساخت افعال با هر ظرفيتي به كار مي      

در مـورد   . تـوان قيـدهاي مختلـف را جانـشين آنهـا كـرد              شود و مـي     مختلف همراه مي  
چگونگي به كارگيري گروه قيدي مشخص شد كه برخلاف سـاختهاي محـدودي، كـه               

كنند، گروه قيدي در ساختهاي مختلف بـه          زاده به آن اشاره مي       و غلامعلي  الديني  مشكوه
  .شود كار گرفته مي

در صـورتي كـه، از      «در ادامه با بررسي حرف ربط يا پيونـد بـودن عناصـري ماننـد                
كه ما آن را جزء قيدي ناميديم با ذكر دلايلي حرف ربط بودن ايـن               » ...آنجايي كه، اگر و   

  :عناصر رد شد؛ از جمله
جايي عناصر در جملاتي كه جزء قيدي در آنها به كار رفته است موجـب                 جابه) الف

تـوان جمـلات داراي حـرف ربـط را            شـود؛ امـا نمـي       ايجاد تفاوت معنايي چنداني نمي    
  .جا كرد جابه

دهد؛ اما جزء قيدي اغلب       حرف ربط هر نوع جمله و گروهي را به هم ربط مي           ) ب
  .دده دو جمله را به هم پيوند مي

هـا از جملـه يـا گـروه           با وجود حرف ربط، ارزش هيچ يك از جملات و گروه          ) ج
ديگر بيشتر نيست؛ اما در جملاتي كه جزء قيـدي وجـود دارد، خـود دستورنويـسان از                  

آورند كه نشاندهنده تفاوت اين عناصـر بـا حـروف             جمله پايه و پيرو سخن به ميان مي       
كرد كه در برخي مـوارد حـروف اضـافه در         در ضمن بايد به اين نكته توجه        . ربط است 

معني جزء قيدي به كار مي رود كه در ايـن صـورت اغلـب بعـد از آنهـا جملـه ظـاهر                        
در بحث قيد فعل و جمله نيز قيد فعل تنها به قيودي اطلاق شد كـه اغلـب بـا                    . شود  مي

شود؛ زيرا اگرچه برخي قيود به منظور مقيد كـردن فعـل جملـه                افعال خاصي همراه مي   
شود با توجه به به كار رفتن آنها در بخشهاي مختلف جمله اين عنوان در ايـن                   اهر مي ظ

  .رسيد بحث مناسب به نظر نمي
  :قيد جمله نيز به دو گروه تقسيم شد

  كند؛ مانند آيد و كل جمله را مقيد مي قيودي كه در ابتداي جمله مي) الف
  .خوشبختانه به صداقت او پي برد
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؛ مانند اگـر    )جزء قيدي (رود     جمله واره قيدي به كار مي      عناصري كه در ساخت   ) ب
  .تواني با من بيا مي
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